
_ از این بازی دیگه خسته شدم!؟
که چیزی نگفتم! _ من 

_ زنای تنها دم دست ترن، نه!؟
_ اینکه دیالوگ نمایشنامه ست!

گفته بودی، نگفته بودی؟ _ قبلن هم 
_ منظوری نداشتم.

کــه یه دفعه حرفو کشــوندی به  _ همیــن رو می خواســتی بگــی 
اون نمایشنامۀ مسخره ت.

_ آخه اون آدما چه دخلی به من و تو دارن؟
_ ندارن؟ اون زن و مرد ربطی به من و تو ندارن!؟

کمش نمی کنی؟ _ چرا صدای اون موزیکو 
_ واسه  چی اصلن دوباره زنگ زدی!؟ مگه قرار نبود...

_ تو رو خدا قضیه رو این قدر کشش نده، اون زن فقط به خاطر 
تنهاییش می خواد با اون آدم باشه.

کار  _ عین من... درست عین خود من، یه بدبختِ بی کس و 
گرفتار یکی مث تو شده... که فقط به خاطر تنهاییش 

گفتم؟ کِی اینو  _ من 
_ می خواستی همینو بگی مُنتها روت نمی شد...

ع من و تو  _ چــه ربطــی داره؟... آخــه اینا چه ربطی به موضــو
داره!؟

_ آره، اصلن تو راست می گی! قضیۀ ما خیلی فرق می کنه...
_ باز شروع نکن.

پیــش  گــو  وبلا اون  حــرف  بــودم  مــن  نکنــم!؟  شــروع  مــن   _
کشیدم؟...

کن، خفه ش نکنی.... _ اونو خفه ش 
کن...  گم  گورتو  _ چرا راحتم نمی ذاری!؟، بیا... بیا برو، برو 

_ صدبار می گم صداش روی اعصابمه...
گوری می خوای بری!  کدوم  کردی، برو ببینم  _ دیوونه م 

_ الو... الو... 
مردک سه ساعته داره پشت سرم نور بالا می زنه...

_ الو... بوق نزن این قدر براش...   

همیشه پیش از آنکݡه
فکݡر کݡنی اتفاق می افتد...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتانسیاوش گݡلشیری ݚـ داســـــــــ
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_ تــا می بینــن یــه زن توی ایــن لاینه همــه ش همین 
بازیو در میارن!

کن، بذار بره... _ ولش 
هی 

ُ
گ _ برای چی نباید چیزی بگم، هان!؟ بگذارم هر 

می خوان بخورن!؟
کجایی؟ _ الان 

_ ذله شدم دیگه از دست سؤالات، یعنی تو نمی دونی 
کجام!؟

که حتمن باید بدونی... _ یه چیزی هست 
_ زود باش پشت خطی دارم...

کنار می خوام باهات حرف بزنم. _ بزن 
_ نمی تونم.

_ چند دقیقه... 
کلی دیرم شده.  که تا حالاش هم  گفتم   _

_ فقط چند دقیقه.
گــوش  همین جــوری  بگــو  شــده...  دیــرم  می گــم   _

می کنم...
کن منظورم این نبود...   _ باور 

_ همینو می خواستی بگی!؟
_ بگذار ببینمت... 

که چی بشــه!؟ مگه خودت نمی خواســتی تمومش   _
کنیم؟

_ می گم منظورم این نبود....
گفتی، من یه آدم بدبختم  که  _ منظورت همینی بود 

که به خاطر تنهاییش هر دفعه ای آویزونِ ...
کن ایــن مزخرفاتو، چرا همــه ش حرف خودتو  _ بــس 

می زنی!؟
گفتم وسط حرفم نپر!؟ _ صدبار 

گوشی جیغ نزن... _ جیغ نزن... این قدر توی 
_ چرا دست از سرم برنمی داری؟ 

_ آروووم، تو رو خدا آروووم...
... _

_ الو...
... _

_ الو... چی شد!؟... چرا حرف نمی زنی؟
_ روسریم از رو موهام پس رفته بود...
کنار، باز دوباره جریمه نشی... _ بزن 

_ صدای چی بود؟... صدای در خونه تون نبود؟
_ نترس، اون حالا حالا پیداش نمی شه.

_ وقتــی همه چــی قــراره تمــوم شــه دیگــه از چــی باید 

بترسم؟ 
که حتمن باید بدونی... _ یه چیز مهمی هست 

_ دیگه هیچی برام مهم نیست...
کِی می ری خونه!؟  _

_ حوصلۀ خونه رو ندارم.
_ منتظرت می مونم بیای...

_ چه قــدر ســردمه... یکــی نیســت بفهمــه ایــن چــه 
مرگشه، بخاریش همه ش باد سرد می زنه.

_ دارم راه می افتم...
_ بیخودی نرو ... 

_ تــا ده دقیقــۀ دیگــه اون جــام، منتظــرت می مونــم 
بیای.

عــوض  درو  قفــل  دادم  نــرو...  بیخــودی  گفتــم   _
کردن...

_ چرا؟
_ یعنی تو نمی دونی؟ 

کردی، نه؟ _ تازه عوضش 
_ چه فرقی می کنه؟

کردی. _ مطمئنم همین دیروز عوضش 
_ شاید...

... _
_ آره، بخند... بایدم بخندی!

_ تو به جای من بودی چه کار می کردی؟ 
_ می رفتــم پــی زندگیــم و این قــدر خودمــو و بقیــه رو 

عذاب نمی دادم.
_ مطمئنی؟

که با خودم روراست بودم. _ حداقلش اینه 
که می خواســتی قید همه چیزو  _ یعنی این تو نبودی 

بزنم؟
_ من خواستم؟... از آدمی که جسارت نداره زندگیشو 
که می خواد تغییر بده چه انتظاری میشه  اون طوری 

داشت؟
_ آروم باش... 

کــی می خواســت زودتــر از اینکــه گند قضیــه در بیاد   _
کنیم، هان!؟...  همه چیو تموم 

... _
بگیــری!  تمــاس  مــن  بــا  نــداری  حــق  دیگــه   _

می فهمی؟...دیگه حق نداری...
_ باشــه، هرچــی تــو بخــوای... فقط بــدون توی این 

مدت همه ش یه طرفه به قاضی رفتی!

_ دیگــه از ایــن اداهــای حــق به جانبــت داره حالــم 
به هم می خوره...

که دیگه  _ قبــول... برای همیشــه از زندگیت می رم، 
هیچ وقت عذاب نکشی...

کاشکی هیچ وقت ندیده  کاشــکی ندیده بودمت...   _
بودمت.   

کلام... _ یه وقت نشد بشه باهات دو 
گیــر دادی!؟ از دیــروز تا حالا  کــه  _ تــو خــودت بــودی 

که چی؟ کردی  یه بند پیله 
گشو نخونده بودی؟ _ یعنی تو هیچ وقت وبلا

_ اون پرت و پلاها چه ربطی به من داره؟
که می خوندی!؟ _ قبلن 

کــردی چســناله هاش برام  کــردی؟ فکر  _ چــی خیال 
کــردی بیــکارم هــر روز ... چــرا این قدر  مهمــه!؟ فکــر 

طفره می ری؟... بگو بو برده یا نه؟
کنیــم بــرای چــی  _ وقتــی قــراره همه چیــو تمومــش 

می خوای بدونی؟
_ می بینی! می بینی، چه طوری داری عذابم میدی؟

کــه چیــزی نگفتــم!؟ فقــط پرســیدم طاقــت  مــن   _
شنیدنشو داری یا نه؟

_ چرا راستشو نمی گی!؟
_ آروم، یه کم آروم باش!

_ این قدر نگو آرووووووم ...
گوشم پاره شد!  _ پردۀ 

_ به درک... مگه من دیوونه م هی می گی آرووم...
_ مطمئن شد چیز مهمی بینمون نبوده...

... _
_ چرا آه می کشی؟

کردم! _ آخرش خروجی یادگارِ امام رو رد 
_ اونجا چی کار می کنی؟

_ همه ش تقصیر توئه... 
که طوری نشده... _ حالا 

_ طوری نشده!؟ 
ترافیــک رســالتم  بــه  بــری  کــه  از خروجــی بعــدی   _

نمی خوری.
ـ چرا همه ش فکر می کنی من هیچی حالیم نیست!؟ 
گفتم دیگه  کشــید! چند بار  کار به اینجا  تقصیــر توئه 
همو نبینیم!؟ چه قدر خواستم تماس نگیری، اما باز 

شب نشده زنگ می زدی؟
_ دست خودم نبود...
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بــودی،  فکــر خــودت  بــه  مــدت همیشــه  ایــن  تــو   _
هیچ وقت نشد به فکر منم باشی! 

_ خودت نخواستی...
_ چی؟... 

کــن می فهمــی... می گــم مــن همیشــه بــه  کمــش   _
فکرت بودم. 

_ چه فایده ای داشته؟ وقتی زندگی خودتو داری چه 
فایده ای به حال من داشته؟

_ صدات قطع و وصل می شه.
کفرمو در نیار ... چرا نمی گی چی شده؟ _ این قدر 

کرد چیزی بینمون نبوده. که قبول  گفتم   _
کــرد چیــزی بینمــون  _ بــه همیــن ســاده گی!؟ قبــول 

نبوده!؟
کنه پس؟ _ می خواستی چه کار 

کردی همه مث من ساده و زودباورن؟ _ فکر 
کنه... _ مجبوره باور 

کنــه! ... همه تــون ســرتا پــا یــه  _ آره، مجبــوره بــاور 
کرباسین.

_ الو... اونجا انگار خط نمی ده!... چی می گی؟
_ می گم از اولشم همه چی اشتباه بود.

_ قبلنا چیز دیگه ای می گفتی؟
از  می دونســته،  همه چیــو  اولــش  اولِ  از  اون   ...  _
که  همــون اول به قول خودش از رفتارای تو فهمیده 

یه جای زندگیش می لنگه!
_ پس خوندیش!؟

_ دلم خیلی به حالش می سوزه...
_ پرسیدم خوندیش؟

_ چی می گی هِی؟... چیو خوندم؟
گفتی به قول خودش!؟  _

گفتم به قول خودش!؟ _ من 
_ »یــه جــای زندگیش نشــتی داره!« ایــن عین چیزیه 

که چندوقت پیش نوشته بود... 
_ ... از دیروز تا حالا منو کلافه کردی همینو بفهمی!؟ 
کردم، هیچ وقت بهت  کاری  _ من توی این مدت هر 

دروغ نگفتم!
_ اما روراست نبودی... چرا نگفتی حامله س؟... 

... _
که می خواستی بگی همین بود، آره؟...  _ چیز مهمی 

نکنه می خوای بگی نمی دونستی حامله س؟
_ می دونســتم، می دونســتم. مث روز برام روشــن بود 

که  همــۀ پستاشــو چــک می کنی! ایــن آخریــن چیزیه 
گذاشته بود.

_ یادت نره تو برای منم مث زنت نقش بازی کردی!
_ تو چی! چرا نگفتی می رفتی سر تمرینای تئاترش!؟
خودشــو  تکلیــف  کــه  آدمــی  بــا  نمی تونــم  دیگــه   _

کنم... نمی دونه بیشتر از این وقتمو تلف 
_ ولی تو شرایط منو از همون روزای اول می دونستی! 
که قراره بری ســر خونه  _ حالا من مقصر شــدم؟ حالا 

زندگیت آدم بده من شدم!؟... 
_ منظورم این نبود...

_ باز این تکه کلام مزخرفو تکرار کردی؟ پس منظورت 
هی بود؟

ُ
گ چه 

_ چرا نمی خوای بفهمی...
_ چــی رو باید بفهمم؟ اینکه تموم این مدت داشــتی 
بازیــم مــی دادی؟ این قــدر بــدم می یــاد، بــدم می یاد 

کسی باشم... حیاط خلوتِ 
_ الو... صدات نمیاد... 

گوش شنیدن نداری، هیچ وقت نداشتی...  _
کنار درست با هم حرف بزنیم... _ یه جایی بزن 

که هیچ وقت منو نفهمیدی! _ حالا می فهمم 
_ حالت خوبه؟ من هیچ وقت...
که نه. _ خودت خوب می دونی 

_ نه!؟
_ حالمو می گم. می گم حالم خوب نیست...

_ انگار بازم پشت خطی داری؟
_ به خودم مربوطه. 

که شدی بهت زنگ می زنم. _ باشه... بهتر 
کــه دیگه هیچ وقت جوابتو  _ خودتــم خوب می دونی 

نمی دم.
کاشــکی برای یه لحظه م که شــده خودتو جای من   _

می ذاشتی.
_ سرم داره می ترکه...

که شدی با هم حرف می زنیم. _ بهتر 
_ مــن دارم بــه چــه زبونــی باهــات حــرف می زنــم!؟ 

واقعن نمی فهمی چی دارم می گم!؟...
کجا داری می ری؟ نکنه خبریه!؟ _ چرا نمی گی 

_ منظورت چیه!؟
کن... _ مهم نیست، ولش 

کــه  بگــو منظــورت چیــه؟... منظــورت چیــه  _ رک 
می گی خبریه!؟

کله ش پیدا  گفتم شــاید دوباره ســر و  _ چه می دونم، 
شده...

فکــر  بــه  بــس  از  از همیــن می ترســیدی،  _ همیشــه 
خودتی... از بس خودخواهی!

_ چرا نمی گی بالاخره پیداش شده!؟
_ بــه تو دیگــه هیچ ربطی نــداره... فقط یادت باشــه 
که داشــت، لااقل تکلیفــش با خودش  اون هــر عیبی 

روشن بود...
کرد! که ترکت  _ آره، حتمن برای همین هم بود 

_ بسه دیگه...
کنــی به بد و بیراه  _ خرابــش نکن... حالا باید شــروع 

گفتن...
_ نمی تونم... می گم بسه دیگه.

کــه می رســه می زنی زیــرش؛ باز  _ همیشــه بــه اینجــا 
دوباره خرابش نکن...

نــده... می گــم نمی تونــم، دیگــه  _ این قــدر عذابــم 
نمی تونم...

_ اما این فقط یه تمرینه.
کــه چی بشــه!؟ بعــد این تمریــن قراره چی بشــه!؟   _
کوفتــی دیگه در  نکنــه بــاز قراره ســر از یه نمایشــنامۀ 

بیاره...
کن این طوری راحت تر می تونیم... _ باور 

_ می تونیم چی!؟
... _

_ می تونیــم راحت تــر از هــم جــدا شــیم!؟ منظــورت 
همینــه دیگه!؟... می بینی!؟... تو حتا نمی تونی به 

زبونش بیاری!؟
درشــو  همیشــه  بــرای  بخــوای  تــو  گــه  ا باشــه،   _

می ذاریم... ولی بدون این فقط یه بازی بود...
که همیشه به خاطر شرایط تو  _ تو این بازی این منم 

کنار بکشه... باید 
_ مگه فرقی هم می کنه؟

گه قضیه عوض شــه بازم  _ فرقــی نمی کنه!... یعنی ا
حاضری ادامه ش بدی؟

_ چی می خوای بگی؟
_ نکنــه انتظــار داری بگــم منظــور خاصــی نداشــتم و 
خــلاص! ... می گــم چــرا همــه ش مــن بایــد به خاطــر 
زندگــیِ تــو بی خیــال همه چی بشــم و پا بگــذارم روی 

احساسم!؟
_ چه ابریه!...
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_ جــواب منــو بده، برای یه بار هم که شــده توی این 
کنار بکشی؟ بازی حاضری به خاطر شرایط من 

کــه، دیگــه نمی خــوام یــه ذره هــم درباره ش  _ گفتــم 
گوشــه بشینی  حرف بزنم... تو هم به جای اینکه یه 
کنی، پاشــو یه هوایی تازه  و هی این نوارو پشــت و رو 

کن...
_ نمی تونــم، بخــاری ماشــینم خــراب بــود، صبحــی 

دادمش تعمیر...
_ می خوای بیام دنبالت؟

کار دارن. دیگه اصلن نمی شــه  _ نــه، بــه نظرم هنــوز 
کشید، الان توی بالکنم. اینجا نفس 

کارشون تموم نشده؟ _ مگه 
_ از صبح تا حالا ده باری زنگ زدم تا اومدن، می گن 

تموم فاضلاب واحدای پایینی زده بالا.
_ دیروز حسابی داشتم خفه می شدم...

_ ... آره، معلوم بود...
گفتم! _ برای چی می خندی!؟ جدی 

کــه به ســر تا پای لباســم زدی  گنــدی  _ می دونــم، از 
گفتــم توی خونــه نمونیــم مگه  معلــوم بــود! هرچــی 

کردی!؟ گوش 
_ ... یک ساعت دیگه بیام دنبالت؟

_ کاشکی بفهمن چرا این لوله های لعنتی این قدر زود 
به زود می گیرن!...

_ ایراد از سیستم فاضلابه...
_ بــو همــۀ زندگیمو برداشــته، تموم دیــوارای حموم و 

کرده... می ترسم... دستشویی هم طبله 
کارهاتو بکنی زودی میام دنبالت... _ نترس، تا 

گفتی دستت بندِ نوشتنه!؟ که  _ تو 

_ فقــط یکــی _ دو تــا صحنــه ش مونــده... آماده شــو 
میام.

که، نه. گفتم   _
_ اون حــالا حــالا اجــراش طــول می کشــه... نگــران 

نباش.
_ این چندمیه؟

_ به نظرم تا آخر این ماه هر شب دستش بنده...
کشیدی؟ _ سیگارو میگم... تا حالا چند نخ 

_ ... یکی _ دو سه تا... 
_ از صدای فندکت معلومه!؟

_ داشتم باهاش بازی می کردم...
که بــا همه چی بازی  _ آره، راســت می گــی؛ تــو عادتــه 

کنی...
گفتی دلت به حالش می سوزه؟...  _ چرا 

_ مگــه قرار نشــد حرفشــو دیگــه نزنیــم... این طوری 
می خواستی درشو بذاری!؟...

کردی... طفره نرو، چرا  که باز شروع  _ خودت بودی 
گفتی دلت خیلی به حالش می سوزه. گفتی!؟ 

_ بیشــتر از همــه دلــم بــه حال خــودم می ســوزه... تو 
که شــده  هیچ وقــت حاضــر نیســتی بــرای یه لحظه م 

کنی. کس دیگه ای هم فکر  بجز خودت به 
... _

همه تــون  یعنــی  نــداری،  تقصیــری  البتــه   _
همین طورین... دست خودتون نیست، خودخواهی 

توی وجودتونه. 
_ خبریه!؟... 

کارگرا دارن صدام می زنن... _ آره، 
_ خودتو به اون راه نزن، می گم دوباره پیداش شده؟

کن دارن صدام می کنن... _ باور 
کِی؟ _ بگو 

_ بعدن بهت زنگ می زنم... دارم میام.
کِی؟ _ فقط بگو 

کنین اومدم... _ صبر 
کِی؟ کن اون لعنتی رو... بهت می گم  کمش   _

_ ... دیشب... یه کم بعدِ رفتنت...
_ نگفت کدوم گوری بوده که یه دفعه بعد از این همه 

کرده؟ وقت فیلش یاد هندستون 
گندی بالا آوردن، بذار ببینم چی  _ ببین انگار اینا یه 

شده، بعد با هم ...
کجا بوده؟ _ پرسیدم تا الان 

گیر نده، می گم بهت زنگ می زنم. _ این قدر 
گفت؟... _ یه کلام بگو چی 

کــه با من  کاریــو پس می داده  گفــت، داشــته تاوان   _
کرده بود... اومدم.
کردی! _ تو هم باور 

کردم!؟ گفتم باور  _ من 
_ نکرده بودی عین اون مزخرفی که تحویلت داده رو 

بلغور نمی کردی... 
 ... _

گفتی؟...  _ چرا نمی گی بهش چی 
_ ... وای ...

_ الو... الو... چرا جیغ می کشی!؟
... _

_ الــو... صــدای چــی بــود؟...... الــو... چــی شــده؟ 
اون جا چه خبره؟... چرا صدات در نمی یاد؟ الو ...
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